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   31/1/11 شنبهدقیقه     دو13مدت:    نمره    31گروه الف      از «  کلید» انسانیدهم یازآزمون عربی پایه ی  

 (4ترجم الجمل التالیة: ).3 

 لامشکلة قادرة علی هَزیمة الشخص الذي یتَوکّل علی الله و یَعتمد عَلی نفسه.ألف(    

 خداتوکل می کند و برخودش اعتماد دارد)اعتمادبه نفس( نیست.هیچ مشکلی قادربرشکست کسی که به         

 قدنقُِلَت إلی العربیّة ألفاظ بسبب التجارة ودُخول الإیرانیین في العِراق والیَمن.ب(    

 به دلیل تجارت و ورود ایرانیان به عراق و یمن، واژگانی به عربی وارد شده است.       

دق فَأخذَ ینُادي أصَحابَه.ج( تخََلَّص الشابُّ من شرِّ ذ     نوبه وعُیوبِه لِالتزِامِه بالصِّ

 جوان برای پایبندیش به راستگویی ازشرّ گناهانش و اشکالاتش رهاشد، پس شروع کردکه یارانش را صداکند.       

 رأیتُ النبّيَّ)ص( یحُِبّ الفقیر و یفَكُُّ الأسیر ومارأیَتُ أجَوَدَ منهُ. د(   

 رادیدم که نیازمند را دوست می داشت و اسیررا آزاد می کرد و بخشنده تر از او ندیدم. پیامبر)ص(       

 حروف الفبا.: حروف الهِجاءعَلَّمَني المعلّم ب( ؛نزدیک بود بکُشد:  کِذبي کادَ یَقتلُنُي.ألف(  (3اکتب ترجمة الکلمات التي تحتها خط: ) .2

بةهل تعَرف کلمة د(                      نیازمندشد. : افتقَرََ  موا غنیاّ  ارِحَ ج(                      عربی شده ؟:مُعرََّ

 (3أکَمل الترجمة: ) .1

  پربار می سازد. شیوه)روش( آن هارادر زبان هابین  واژگانجابه جایی یجَعلَهُا غَنیّة في الأسلوب.  تبادُل المفردات بین اللغات ألف(     

ماغي.        ک       بود. فلج مغزیریستی دچار ب( کان کریستي مُصابا  بالشلل الدِّ

 (3) :. اکُتب المطلوب4

 أفَسَدَ مُتضاد( : )ال أصَلَحَ د( ؛  حاوَلَ، جَدَّ، جَهَدَ لمرادف( : )ا ج( سَعیَ؛ خصلة رد( : )المفخِصال ب( ؛   قرَُی)الجمع( :  قریةألف(    

لواأن  یرُیدونألف(  (3الأفعال المضارعة في هذه الجُمَل: )اکتب ترجمة . 3 لواأن ، : می خواهندیرُیدونکلام الله.   یبُدَِّ   ؛تبدیل کنندکه  :یبُدَِّ

  : سفرنخواهم کردلن أسُافرِإلی مدینةٍ. لن أسُافرِ ج(              : نگاه نکنید لاتنَظُرواإلی کثرة صلاتِهم.  لاتنَظُروا ب(    

 کان الشّابّ یَسبَحُ في البحر ویتَظَاهَر بالغرََق.ألف(     ( 3/0. انتخب الترجمة المناسبة)حَسَب الأفعال الناقصة(: )6

 جوان بود که دردریا شنا می کرد و تظاهر می کرد غرق شده. -2آن جوان دردریا شنا و تظاهر به غرق شدن می کرد.          -3

   دانش آموز یک نقاش شد و کتابی را نوشت. -2انشجو نقاش شد و کتابی نگاشت.  آن د -3 ألَّفَ کتابا .  أصبح الطالب رَسّاما  وب(      

جُلُ أخلاقا  3/0نکرة: ). عَینِّ الجملة بعد ال7  ني. تعُجِب(              إنّي رأیتُ من هذا الرَّ

 ( 3/3المَحلّ الإعرابي لِما تحَتهَُ خطّ: ). عَینِّ 8

   للتعلُّم. الطلاب الامتحاناتج( تسُاعد     .  الجمیلةمکانٍ مَملوء  بالأزهار  کلُّ ب( صارَ         والأرض. السماوات  نورالله ألف(    

ألف( نور:خبر)ازنوع اسم( ومرفوع باضمّه، السماوات: مضاف إلیه ومجرورباکسره؛ ب( کلّ: اسم أصَبَحَ ومرفوع باضمّه، الجمیلة:    

                        مجرورباکسره؛ ج( الامتحانات: فاعل و مرفوع با ضمّه، الطّلّاب: مفعول و منصوب بافتحهصفت أزهار و

1 .( : ف بال، هاشم: معرفه)عَلَم(    !هاشمجَنبَ  الأفراس(       کانت 3/0عَینّ نوع المعرفة التي أشُیرَ إلیها بخطٍّ  أفَراس: مُعرََّ

یحُکَی أنَّ رَجلا  کان کثیرالمعاصي و العیوب فَندَمَ علی أعماله السیئّة و حاوَلَ أن یصُلِحَها ( 2اقرأ النصّ التالي ثم أجَِب عَن الأسئلة: ). 30

    فَما استطَاعَ.

        ئة.ندَمَ علی أعماله السیّ ب(عَلامَ ندَم الرجل؟         کان کثیرالمعاصي و العیوب.    کیف کان الرجل؟( ألف  

                   لا، مااستطَاعَ أنَ یصُلِحَ نفَسَهُ. د(هل استطَاعَ أن یصُلح نفَسه؟                          حاوَلَ أن یصُلِحَ أعَمالَهُ.ج( ماذا حاوَلَ؟   

 حقیقي


